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Abstract 
“Sheikh Ahmad bin Mohammed bin Siddīq Al-Ghomārī,” a Sunni jurist and 
hadith scholar who believed in purifying hadith and then entered the issue of 
ilal al-hadith (problems of hadith) to defend the Prophetic Sunnah. 
Accordingly, he wrote the book Al-Madāwī li ‘Ilal al-Hadith. He based his 
study on the “unruly rejection of narrations.” Knowing sources of hadith 
sciences, he discovered the problems and corrected them. Some of his theories 
such as “rejecting the justice of all Companions,” “non-interference of religion 
in defecting narrators,” “criticism of the theories of the great early hadith 
scholars,” “tendency to Sufism,” “anti-Nasibbism spirit,” and “the superiority 
of Ali (AS) over the Caliphs,” make him distinguished from other 
contemporary Sunni hadith scholars. These theories also have affected his 
hadith ideas. Therefore, it seems necessary to formulate his theories and study 
his works in Shiite scientific communities. The study of the authors of this 
article shows that he methodically dealt with the problems of hadith. 
Accurately distorting the narrations, criticizing the opinions of the narrators, 
and resorting to ijtihad and arguing, he discovered many sanad problems of 
the Prophetic hadiths and corrected them to eliminate them from weakness. 
Based on the descriptive-analytical method, this article aims to examine his 
views on sanad problems and correcting them according to the book Al-
Madāwī. 
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صر اهل  صديق الغماري محدث و فقيه معا شيخ احمد بن محمد بن 
ت دفاع از ســن منظوربهســنت اســت كه با اعتقاد به پالايش حديث و 

ـــده و » علل الحديث«نبوي به  را از » المداوي لعلل الحديث«وارد ش
علل الحديثي ابن صــديق بر  يمطالعهخود به جاي گذاشــته اســت. 

استوار شده و او با احاطه بر منابع و علوم » روايت ضابطهبيعدم طرد «
 حديثي به كشــف علل و تصــحيح حداكثري آنها اقدام كرده اســت.

ـــيخ احمد چون  هايويژگي  يهمهعدم اعتقاد به عدالت «علمي ش
ـــحابه نقد آراء حديثي «، »عدم دخالت مذهب در جرح راويان«، »ص

ستي يروحيه«، »گرايش به تصوف«، »بزرگان متقدمين صبي  و » زينا
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ــنت » تفضــيل علي(ع) بر خلفا« ــر اهل س او را در ميان محدثان معاص

ست بدين متمايز كرده و بر آراء حديثي  ست بوده ا وي نيز اثرگذار ا
ـــيعي  ـــي آثار وي در جوامع علمي ش جهت، طرح نظريات و بررس

شان رسدميضروري به نظر  سندگان مقاله ن ي و دهدمي. بررسي نوي
ـــمندانه به علل حديثي پرداخته و با تخريج دقيق روايات، نقد  روش

 ديآراء محدثان و توســل به اجتهاد و اســتدلال بســياري از علل ســن
وارد بر احاديث نبوي را كشف و با تصحيح، آنها را از ضعف خارج 

اء تحليلي با هدف بررسي آر-كرده است. اين مقاله با روش توصيفي
» المداوي«علل سندي و تصحيح آنها با تكيه بر كتاب  يزمينهوي در 

  .نگارش يافته است
  

  هاي كليدي:واژه
ـــديق الغماري، علل  الحديث، المداوي لعلل احمد بن محمد بن ص

  . الحديث، علل سندي، تصحيح روايات

  طرح مسئله
سير« شرح بر »فيض القدير«و » التي صغير، دو  سط  جامع ال ست كه تو بد الرئوف ع«سيوطي ا

شته است.  952-ق1031( »المناوي سنت  نگا احمد بن محمد بن «ق) از علماي حديث اهل 
ت نارسايي شروح مناوي و اشكالات وارد محدث معاصر اهل سنت، به عل» صديق الغماري

ـــرحي المناوي«بر آن، اقدام به تأليف  ـــت. » المداوي لعلل الجامع الصـــغير و ش نموده اس
شده و » المداوي« شته  سي علل نو ست كه در برر حاوي نكات، فوائد، تعليقات و زوائدي ا

  . رودميحديث پژوهي جهت طالبان حديث به شمار  يدورهيك 
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مفصل به بررسي طرق احاديث و علل  طوربهشش جلدي  يدورهالغماري در اين  ابن

ــناد پرداخته اســت. اين كتاب در بين مجموع تصــنيفات   ينهچهار صــدگاوارد بر متن و اس
شده است. از آنجا كه بروز علل از  ترينبرجسته عنوانبهوي، عموماً توسط محققان  اثر ياد 

صو ست و در  ضعف حديث ا شته  هاييروشرتي كه موجبات  براي جبران آنها وجود ندا
ـــتفاده از آنها در معارف دين منتفي  ـــده امكان اس ـــد روايات طرد ش ، اهميت گرددميباش

ع براي دفا درواقع. شــودميعلل الحديثي محدثاني چون احمد بن صــديق نمايان  هايتلاش
ـــف و تصـــحيح روايات معلول، جه ت بازگرداندن از حديث نبوي، پالايش احاديث و كش

 تراث نبوي ضروري است.  يمجموعهآنها به 

با  ـــيخ احمد، كتابي تحت عنوان  هايتلاشدر ارتباط   الحافظ أحمد ابن«حديثي ش
ــته » من خلال اجزائه الحديثية		خدمة الحديث		في		و جهوده		و أعماله		الصــديق الغماري نوش

سال سط دارالكتب العلميه منت1971علياء محمد زحل كه در  ستم تو شده ا  اين كتاب .شر 
حديثي را  هايتلاشابن الغماري  يدرباره ايمقدمهضـــمن  وي در جهت نگارش اجزاء 

الحافظ أحمد بن الصـــديق ومنهجه في النقد «نيز با عنوان  ايرســـاله  بررســـي كرده اســـت.
ية بدا حاديث ال ية في تخريج أ هدا به ال تا حديثي من خلال ك قد » ال ـــي روش ن به بررس كه 

 پرداخته است.» الهداية في تخريج أحاديث البداية«وي در كتاب الحديثي 

شي  شيعه هيچ كار پژوه صورت  يدربارهاما در ميان حديث پژوهان  ضر  ضوع حا مو
ـــت. ـــاره كرد. كتاب» علل الحديث«به  توانمياز ميان آثار مرتبط  نگرفته اس  بهبودي اش

بد الجبار اثر عادل ع» يخ الطوسيعلل الحديث في تهذيب الأحكام للش«ديگري نيز با عنوان 
سال  شاطي در  صل را به 2013ثامر ال ست كه مؤلف در آن، دو ف شده ا شر  م در بيروت منت

سوم احاديث معلول در  صل  صاص داده و در ف سيالتهذيب كليات در علم علل اخت  را برر
 نموده است. 

از علي محمد ميرجليلي اشـــاره » راه شـــناخت علل الحديث«به  توانمياز مقالات نيز 
سال ست و در آن موارد 1390كرد كه در  سيده ا شانهاز  گانهششش به چاپ ر علت  هاين
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شده است سنت تفكيك . در حديث بررسي  شيعه و اهل  در اين مقاله بحث علل از ديدگاه 

  ايزدي و مظاهري نيز با عنوان يمقالهمختلط آورده شــده اســت.  صــورتبهنشــده و مطالب 
ش 1394در سال» بهبودي محمدباقرعلت در حديث و موازين شناخت آن از ديدگاه استاد «

سيده و در آن  علل الحديثي بهبودي با اتكاء بر كتاب علل وي، مورد  هايديدگاهبه چاپ ر
 بررسي قرار گرفته است. 

تحليلي، ضــمن بررســي نظريات حديثي احمد بن  -پيش رو با روش توصــيفي يمقاله
سندي  صديق الغماري در علل الحديث، به استخراج رويكرد وي در كشف علل  محمد بن 

 تصحيح آنها پرداخته است. هايروشو  

	. ادبيات نظري تحقيق1

ـــدِّيق الغُماَريِ، أبو الفيض ( و محدث مغربي  ق) فقيه 1320 -ق 1380أحمد بن محمد الص
است. وي در خانداني از سادات حسني مشهور به علم و داراي گرايشات صوفيانه نشو و نما 
يافت. تحصــيلات خود را در طنجه زير نظر پدر و اســاتيدي چون شــيخ الســيد العربي بودُرَّة 

سال سلامي و حديث 1339 آغاز نمود و پس از هجرت به مصر در  ساتيد خود علوم ا ق از ا
وخت و از بسياري از آنها اجازه روايت گرفت و پس از تكميل تحصيلات، به استادي را آم

شتر عمر علمي خود را در تدريس، تحقيق و پژوهش پيرامون  صديق بي شد. ابن  الازهر نائل 
ساير  علوم مختلف حديث و خصوصاً علل الحديث گذرانده است با اين حال وي در فقه و 

  . اثر باقي مانده است چهارصدته است و از او نزديك به علوم ديني نيز تبحر خاصي داش
بزرگان علما از مشـــايخ وي و ديگران به فضـــل او اعتراف كرده و بر حفظ، وســـعت 

و به ســبب » شــاب الشــيخ«اطلاعات و تقدم او در علم حديث شــهادت داده او را در جواني 
و  اطلاعات حديثي يامنهدو او را در وسعت و  انددادهلقب » سيوطي عصر«كثرت تأليفات 

ـــخاوي  يپايههمقدرت نقد و اجتهاد  ـــتهبزرگاني چون ابن حجر و س نددانس (نك: ابن  ا
  .)100- 89م، صص 2007؛ ابن الغماري، »مقدمه«، 51-112م، صص1996الغماري، 
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خاص، احمد بن صديق مورد توجه جامعه علمي اهل سنت، شيعه  هايويژگيبه سبب 

 .انددادهنسبت به شخصيت و آثار وي از خود بروز  ايويژهسيت بوده و وهابيون حسا

	حديثي معاصر هايجريانابن الغماري و . 1-1

ــوفيه از  ــوفيانه در جريان حديثي ص ــات ص ــبب گرايش ــديق را به س  هايجرياناحمد بن ص
ـــنت قرار  ـــر اهل س ـــفيعي، 10ش، ص1383(مهريزي، انددادهحديثي معاص ش، 1397؛ ش

اما بر اساس روش وي كه بر اساس اجتهاد، پرهيز از تقليد، پيروي از دليل و نگرش  ،)68ص
وي به  رســدميبه نظر  .)36م،ص1971(علياء محمد زحل، شــده اســت  ريزيپايهمنتقدانه 
 است.  ترنزديكمعاصر  گراياناعتدال هايشاخصه

قه چون حلاج و  هرچند فاع از بزرگان اين طري يه و د ـــوف به ص ابن عربي و گرايش 
به  نسبت دادن وي رسدميالغماري و آباء وي ثابت است اما به نظر  براي ابن هابدانمحبت 

براي تخريب اين محدث و تحذير  ايحربه درواقعغلو تصــوف و اعتقادات نادرســت آنان، 
وي به مخالفت با برخي از اصول اهل سنت چون زيارت  چراكهاز مراجعه به تأليفات اوست 

صحابه قبور و  صصمعاويه پرداخته است  ازجملهعدالت  ) و در آثار خود به 74و37(همان، 
يه، چون معاو ايصــحابهصــراحت به محبت علي(ع) و تفضــيل وي بر خلفا اعتراف و به ذم 

عمروعاص، مغيره بن شعبة و سمرة بن جندب اقدام كرده و اهل بيت(ع) را بدون هيچ شك 
يامب مت پس پ هه، برترين مردم ا ـــب ماري،  ر(ص) معرفي كرده اســـتو ش م، 2007(ابن الغ

 .)39-40صص

	روش علمي شيخ احمد بن صديق در حديث پژوهي. 1-2

شمار  سنت به  صديق از منتقدان محدثان بزرگ اهل  . او عقيده دارد برخي رودمياحمد بن 
از اهل حديث بلكه بيشــتر آنان از فهم مدارك شــريعت و حل اشــكالات وارد بر روايات 
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بدين جهت به جاي حل مشـــكلات عارض بر حديث، به وارد كردن طعنه بر  اندبودهناتوان 

  :گويدمي. وي تقليدگرايي حديث پژوهان را نيز مورد انتقاد قرار داده اندكردهراويان اقدام 
اعتماد  اندگفتهآنان بر اســاس عادتي ناپســند، به آنچه قبل از ايشــان «

ـــائل اهل تحقيق اندازندنمي و فكر خود را به كار كنندمي ، و در مس
سناد توجه دارند و زماني كه  ستند، آنها فقط به روايت و ا ستدلال ني ا

شينيان چون أحمد و ابن معين  و أبي حاتم و أبي  شنوندمي يكي از پي
ـــخني  عة س بارهزر ته اســــت  يدر يك راوي گف يا  حديث  يك 

ـــيار كنندميو به آن اعتماد  پذيرندمي ـــبب بس ث ي از احاديبدين س
بدون دليل و برهان رد  حديث  كنندميصـــحيح را  نا «چنانكه در  أ

نة العلم ندكردهچنين » مدي ماري، » ا ؛ 72، ص1م، ج1996(ابن الغ
 .)363، ص5همو، ج

ــديق بر ناقد حديث لازم  ــتدلال روي آورد و با پرهيز از  داندميابن ص به تحقيق و اس
شكل  صرف وجود م صلاح آنها همت گمارد و  ضمن كشف علل، به ا تقليدگرايي مذموم 

 در إسناد يا گزارش ضعف از متقدمان، او را به سمت تضعيف روايت سوق ندهد.  

	حديث مُعلََّل. 1-3

صحت آن آسيحديثي را گويند كه مشتمل بر عيب» معلول«يا » معَُلَّلُ« ب ي پنهان است كه به 
اين تعريف در  .)91ق، ص1406(ابن الصـــلاح، آيد ظاهر آن صـــحيح به نظر  هرچندميزند 

شيخ بهايي ني ست چنانكه والد  شترك ا شبين محدثان فريقين م اره كرده ز به همين تعريف ا
  است: 

والعلة عبارة عن سبب غامض خفي مضعف للحديث اما في متنه أو في «
مع أن ظاهره الســـــلامة، وانما يتفطن لها غالباً الماهر في فن الحديث ســـــنده 

 .)111ش، ص1360(العاملي، » طرقه ومتونه و مراتب روايته
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 عللي و دارقطن عللالحديث چون 		با توجه به تاريخ نگارش اولين متون مرتبط با علل

ســـوم هجري، اين  رســـد از نيمة نخســـت ســـدهميق)، به نظر 327ابن أبي حاتم الرازي (م
ق، 1427ابن ابي حاتم الرازي،  (نك: وارد شــده اســت		حديثي		موضــوع در حوزة مطالعات

ساس تعريف، علت همان . »)مقدمه محقق«، 6ص ،1ج ضهبر ا سناد و متون  يعار پنهان در ا
صحيح به نظر  ست كه ظاهراً  سندميرواياتي ا سناد مانند  ر اما محدثان اختلاف آشكار در إ

صار و ادراج و تغيير معنا و...  رفع و وقف سال و... يا اختلاف در متن مانند اخت صل و ار و و
ساس علت را بر دو نوع  اندكردهرا نيز در علل داخل  ستهو بر اين ا آنها  تأكيد هرچند انددان

 بر عوارض پنهان در سند و متن بوده است.

 نها قابل تصـــوربســـياري براي آ هايصـــورت چراكهنيســـتند  مندضـــابطهعلل پنهان 
جز از  اندگفته) و تشــخيص آنها چنانكه عاملي و ديگران 16ق، ص1425اســت(الصــياح، 

 .»لها غالباً الماهر في فن الحديث وانما يتفطن« :آيدنميعهده ماهران اهل فن بر 

 حديث از منظر الغماري علل بنديتقسيم. 2

صلاح علل را به اعتبارات مختلفي  ستهمحدثاني چون ابن  ساس ، گاهي باندنموده بنديد ر ا
سند است و گاهي بر اساس  علل  بودن زاآسيبيا غير  زاآسيبمحل وقوع علت كه متن يا 

احمد بن صديق در  .)10ق، ص1424(الحلاف،  اندداشته مدنظرو گاهي نيز هر دو گزاره را 
ــندي، متني، » المداوي« ــته و علل س ــيببه هر دو نوع توجه داش ــيبر و غي زاآس  را بر زاآس

اين  بنديتقســيمســيوطي مورد بررســي قرار داده اســت.  جامع صــغيراســاس ترتيب روايات 
ساس محل و موضعي است كه  صلاح بيان كرده بر ا صار، طبق آنچه ابن  مقاله به جهت اخت

 علت در آن روي داده است.

 علل مربوط به سند. 2-1

مولاً ، اين علل معدهندميرا تحت تأثير قرار إسناد  ايگونهاز علل حديثي كه به  ايمجموعه
سند روايتي كه  ستند  ظاهربهدر  ست، مخفي ه ضير، جسالم ا شاهده23، ص13(الخ  در ، م
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15/1/1399 ،https://shkhudheir.com .(گاهي موجب ضـــعف  هايعلت ـــندي  س

ت، بيان كرده اســ» عنعنه«كرده و حديث را » تدليس«روايت نيســتند مانند زماني كه فردي 
سبب توقف در حديث  اما اگر حديث از طرق ديگري كه در آن تصريح  شودمياين علت 

شود، علت را تصحيح » سماع«به  نوع  .)747، ص2ق، ج1404(ابن حجر،  كندميشده نقل 
سيبسندي  هايعلتديگر  ستند و موجب عيب بر روايت و توقف در آن  زاآ ، دشونميه

 تبديل راوي به راوي ديگر. مانند إبدال در سند و

سراغ علل عارض  سي علل الحديثي روايات، ابتدا به  صديق الغماري در برر احمد بن 
 ربر سند رفته سپس متعرض علل متن شده است. روش وي در كشف و تصحيح علل مبتني ب

اســت، وي ضــمن طي مراحلي هشــتگانه با جســتجوي راويان، طرق حديث،  شــناســيروش
شكار و به  ضبط آنها، علت را در حديث آ سي اعتبار راويان و ميزان حفظ و  سانيد و  برر ا
تصحيح آن مبادرت نموده و در صورت عدم امكان تصحيح، روايت را مردود معرفي كرده 

 است. 

 ارسال در سند. 2-2

سال« ست كه تابعي  »إر سند آن ا سول االله - كه پيامبر را درك نكرده -در   ...بگويد: قال ر
ل«) در اين صــورت حديث را 35، ص1م، ج1996(ابن الغماري،  ــَ ميگويند. احمد بن » مرس

ل با منقطع،  صــديق از ميان تعاريف مرســل، اين تعريف را بدان جهت كه ســبب تمايز مرســَ
 دانندنميمرسلات را ضعيف  يهمهاهل حديث ده است. ، ترجيح داگرددميمعضل و معلق 

أَصَحُّ الْمَراَسِيلِ « :اندگفتهمرسلات دانسته و  ترينصحيحبراي مثال مراسيل سعيد بن مسيب را 
  .)26ق، ص1397(الحاكم النيسابوري، » مَراَسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 

اين  ازجمله؛ نمايندميخل آنها با حصــول شــرايطي مرســل را در صــحيح يا حســن دا
شان  اينهقريشرايط آن است كه تابعي مرسِل، ثقه بوده و جز از ثقات نقل نكرده باشد، يا  ن

 متصل از طريق صورتبهدهد كه حديث داراي اصلي بوده است. اين قرينه يا همان روايت 
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ل ا لي ديگر غير از مرســِ ت حابي اســول و يا موافقت با قول صــديگر اســت و يا روايت مرســِ

ــرايط  .)88-89، ص1ق، ج1401(عمر فلاته،  ــول ش ــورت حص ــديق نيز در ص احمد بن ص
 مذكور مرسلات را پذيرفته است. 

ــاحب  ــلات ابن وهب ص ــاس وي مرس را به في الأحكام، 		لابن وهب		الجامعبر اين اس
ته اســـت» صــــــــــــــحيح لا شــــــــــــــــك فيــه«علت وثاقت وي  ـــ ، 4م، ج1996(ابن الغماري،  دانس

ضعيف كرد، امكان . )467و465صص سلي را ت صديق عقيده دارد اگر ناقد، حديث مر ابن 
ارسال نبوده پس لازم است براي پيدا كردن علت تضعيف،  به خاطردارد تضعيف وي صرفاً 

 موارد ديگر بررسي شود.

سال خارج  ستدراك قرائن از ار سلات را با ا ست كه مر براي  كندميروش وي آن ا
ى اللهََّ، وكفى ʪلمرءِ جِهلاً أن يعُجَبَ بنِفســـــــــــــهِ كفَى ʪلم«نمونه وي روايت  كه  »رءِ عِلمًا أن يخَشـــــــــــــَ

، ثنا ا«مرسل از مسروق نقل شده را با سند متصل  صورتبه ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ لحُْسَينُْ بْنُ حَدَّ
دَ  دِ الِله بْنِ يوُنُسَ، ثنـــا زاَئـــِ دُ بْنُ عَبـــْ اتُ، ثنـــا أَحمـــَْ لِمٍ، عَنْ ةُ، عَنِ الأَْعْ جَعْفَرٍ الْقَتـــَّ مَشِ، عَنْ مُســــــــــــــْ

رُوقٍ، ) تخريج نموده و صـــحيح 95، ص2م، ج1974(أبو نعيم، حلية الاولياءاز ...»  قَالَ   مَســــــــــــْ
 .)28، ص 5م، ج1996(ابن الغماري، دانسته است 

شيعه چون امام صادق(ع) از  حديث اهل سنت، حديث برخي از ائمهبر اساس قواعد ت
صحابه نيست تا حديث وي مرفوع  چراكه شودميمحسوب  پيامبر(ص)، مرسل ايشان جزء 
ن حديث او را تا بتوا باشــدنمي) و از تابعين نيز 19ق، ص1427(القاســمي،  محســوب شــود

ابن صــديق عقيده دارد آنچه  .)209م، ص1984صــبحي الصــالح، مقطوع به حســاب آورد (
ــد،  يدرباره ــل گفته ش ــدق م يدربارهموقوف و مقطوع و مرس ــادق(ع) ص نقولات امام ص
و امام صــادق(ع) غالباً از آباء  گرددبرمياحاديث ايشــان به حديث علي(ع)  چراكه كندنمي
 .)88، ص 5م، ج1996(ابن الغماري،  كندنميجز از طريق متصل روايات  خود

 عدم دخالت مذهب در وثاقت راوي. 2-3
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و در صـــورتي كه علل ديگري  داندنمياحمد بن صـــديق، مذهب را در وثاقت راوي مؤثر 

ساب  ضعيف روايت به ح سباب ت شد، آن را از ا شده با رح و ج آوردنميبراي راوي ثابت ن
؛ وي چون همفكرانش محمد سعيد داندميالتفات  غيرقابلراوي را به سبب عقيده، مردود و 

به  قائل  ـــدمي» فــالعبرة بصـــــــــــــــدق الراوی لا بمــذهبــه« ينظريهممدوح  ، ق1416(ممدوح،  باش
واصـب ن يپرداختهاو با اســتناد به اقوال ابن حجر، بيشــتر اين اتهامات را ســاخته و  .)154ص

صص8و ج226، ص7، ج1326؛ همو، 439، ص4ق، ج1390(ابن حجر،  داندميشام   ،302 
 .)306و 

ابن صـــديق، ذهبي را تشـــديدگر اين رخداد معرفي كرده و عقيده دارد ذهبي به هيچ 
ـــيعي برخورد نكرده مگر  ـــت كهآنراوي ش ـــعفا داخل كرده اس (ابن الغماري،  او را در ض

شيع«علاوه بر ). 563، ص1جم، 1996 صديق اعتقاد و گرايش به »ت و يا  »غلو«، »قدريه«، ابن 
ضع» خارجي گري« شمار را نيز موجب ت ضعف  آوردنمييف راوي به  صورت اثبات  و در 

سب »مذهب و عقيده«راوي، آن را به عاملي غير از  ست كه كندمي، منت ستدلال وي آن ا . ا
شده و جرح آنها  صحيحين ثبت  شيعه، خوارج و حتي نواصب در  روايت بسياري از راويان 

ــيخ احمد بن صــديق در برخورد با رجال  ــت. ش ــيعي چون أبان بن نيز داراي معارض اس ش
ـــم بن بريد، حبة عرني و محمد بن حميد از آنان دفاع  تغلب، محمد بن خلف، على بن هاش

، 2م، ج1996(نك: ابن الغماري، وارد شده بر آنان خدشه كرده است  كرده و در تضعيفات
  .)427و 82و54، صص5و  ج 538، ص3و ج367ص

ابن  (نك: ب را توثيق كردهوي همچنين بَرد بن ســـنان و يحيى بن بســـطام قدري مذه
) و اتهام غلو در عقيده را نيز كه متوجه راويان 436، ص2وج169، ص2م، ج1996الغماري، 

شيعي و قدري است در بيشتر موارد اثبات نشده انگاشته است. وي به استناد قول ذهبي گفته 
ين ديده ابعاســت كه اين غلو، بدعت آور نيســت و مانند آن در بســياري از تابعين و اتباع ت

  .)5، ص1ق، ج1382؛ الذهبي،367، ص2م، ج1996(ابن الغماري،  شودمي
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 إختلاط راوي. 2-4

دَ  فلان أي  اختلط«ســاد عقل اســت، ابن منظور گفته اســت: در لغت به معني ف» إختلاط« فَســــــَ
) و در 294، ص7ق، ج1414،ابن منظور(» العقل  مخالط  الخلاطة، أحمق  بَـينّ   خَلط  عقله، و رجلٌ 

ــطلاح أهل حديث  ــهاص ــت كه عموماً در اواخر عمر براي برخي از راويان ثقه  ايعارض اس
؛ رجاليون در ترجمه اين افراد شـــدندميو به ســـبب آن دچار ســـوء حفظ  شـــدهميحادث 

 .)310ق، ص1427(ابن حجر، اندكردهرا ذكر » اختَلَطَ ϥَِخَرَةٍ «معمولاً عباراتي چون 

ــت كه احاديث وي  حكم ــورتي كه از ثقات بوده بدين گونه اس اختلاط راوي، در ص
قبل از اختلاط قابل قبول است اما آنچه را كه بعد از اختلاط نقل كرده يا امر آن مبهم است 

ـــخص كرد مربوط به قبل از اختلاط ي تواننميو  ـــت مش ـــت، قابل قبول نيس ا بعد از آن اس
ـــاده نيســـت تشـــخيص چ .)34م، ص1988(الحلبي،  آن  يلازمه چراكهنين امري چندان س

بررســي ترجمه و شــرح حال راوي قبل و بعد از اختلاط اســت كه نيازمند منابع تاريخي و 
 رجالي و تسلط ناقد حديث بر آنهاست.

ق) از اين دسته هستند كه 136راوياني مانند عطاء بن ســائب بن مالك ثقفي كوفي (م 
 .)19، ص1399شكوري،  (نك: آهنگ و اندشدهر اختلاط پاياني عمرش دچا هايسالدر 

به همين جهت تنها روايات افرادي چون ســــــفيان ثوري و شــــــعبه كه قبل از اختلاط از او 
، 20ق، ج1400(المِزيّ، ه اســت ، از طرف محدثان، مورد پذيرش قرار گرفتاندنمودهســماع 

 .)8ص

از اختلاط را مطرح كرده اســـت و  بحث» هلال بن خباب«ابن الغماري، در يادكرد از 
مذكور، عقيده دارد اگر راوي در آخر عمر دچار اختلاط شــده، در  يقاعدهضــمن پذيرش 

شته باشد كه  ايقرينهصورتي كه  ط آن بتوان احاديث قبل و بعد از اختلا يوسيلهوجود ندا
ـــودميرا تميز داد، بدين گونه عمل  ـــد،  ش ابل ق تواننميكه اگر در نقل حديث منفرد باش

ماري، (ابن الغفق باشــد نبايد جرح را مؤثر دانســت احتجاج نيســت اما اگر با نقل ثقات موا
ــلاح  .)500، ص5م، ج1996 ــيخ احمد، مخالف روش محدثاني چون ابن ص بدين ترتيب ش
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عمل نموده كه در اين موارد به روايات فرد مختلط كه در صــحيحين يا يكي از دو صــحيح 

ـــلم آمد يا مس يا كردندميه اعتماد بخاري  نا بر آنكه اين روا به قبل از اختلاط ب ت مربوط 
 .)499ق، ص1423(ابن الصلاح، آنهاست 

 انفراد . 2-5

رد مطلق در ؛ مفاندكردهو به مفرد مطلق و نســبي تقســيم  اندگفتهحديث مفرد را غريب نيز 
ه دور از سند متصل و بسند اتفاق ميافتد و منظور از آن خبر آحادي است كه توسط ثقه و با 

ست كه با  سبي آن ا ست؛ اما مفرد ن صحت ا شد، حكم اين نوع  شده با شذوذ نقل  علت و 
ـــاهد ـــد و يا ش (ابن حجر، ي از صـــحابي ديگر آن را تأييد كند حديث ديگري موافق باش

شــاره ا» تفرد به فلان عن فلان«در مواردي كه محدثان به حديثي با . )722، ص4ق، ج1418
ــعيف را  نمايند اين ــاره، تض ــاندنمياش ) مگر آن كه به 120، ص4ق، ج1423(البيهقي،  رس

 ضعف يكي از منفردين تصريح شده باشد. 

صديق قرار گرفته و براي نمونه حديث را ..» .إنما الأعمال«		اين قاعده مورد پذيرش ابن 
م، 1996(ابن الغماري، صحيحترين احاديث محسوب كرده است  با وجود انفراد در نقل، از

إنفراد، دلالت بر ضعف نيست مگر آن كه 		وي بر اين عقيده است كه صرف .)390، ص6ج
شد يا تابعي  ست چه مفرد نقل كرده با شد و هنگامي كه راوي ثقه ا ضعيف با راوي منفرد، 

 استناد او در اين زمينه به مفردات ثقاتي چون .رساندنميداشته باشد، به صحت حديث ضرر 
ــفي ــعبة و س ــنيفات بزرگان حديث چون دارقطنى، أبو نعيم و مالك و ش ــت كه در تص ان اس

ـــدهطبراني ذكر  ـــدهو از طرف آنان معلل، منظور  اندش ، 6م، ج1996(ابن الغماري،  اندنش
 .)239ص

 تعدد مخرجين و نقش آن در جبران انفراد . 2-6

راهنمايي به جايگاه حديث در مصادر اصلي است بدين گونه كه حديث غير مسند 		تخَريج،
يا  صحت، ضعف و يدربارهمسند، نسبت داده شود چه مخُرِّج  صورتبهبه كتاب يا اصول، 
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رد و قبول روايات حكم كرده و يا فقط به نســبت دادن حديث به اصــول، اكتفا كرده باشــد 

ـــــ14ق، صـــص 1414(ابن الغماري،   ابن صـــديق به شـــيوه محدثيني چون ســـيوطي. )13ـ
سيوطي، سبب قوت طريق واحد 486، ص5ق، ج1401(ال ) عقيده دارد كه زيادي مخرجين، 

د مانند هر هزار مور چراكهضعيف نيست حتي اگر هزار مخرج بر آن اتفاق نظر داشته باشند 
 اخراج يك نفر است.

حديث  به  ا لا يُ أَكثرُ النــَّاس ذُنوʪً ي ـَ« براي نمونه وي  ا فيمــَ ةِ أكْثَرُهُم كلاَمــً » عنِيــهِ وْمَ القِيــامــَ
ه در ك دهدمياشاره كرده كه مناوي آن را به علت تعدد طرق صحيح دانسته است. او تذكر 

و اين امر ســبب انجبار حديث ضــعيف نيســت (ابن  اندشــدهاين موضــع، مخرجين متعدد 
  ه است:وي در رد نظر مناوي گفت .)154، ص2م، ج1996الغماري، 

أنه زعم أن في اســــتيعاب المخرجين قوة، و ذلك من جهله ʪلصــــناعة فإن «
 »تعدد المخرجين لا يفيد قوة أصلاً... وإنما القوة في تعدد المخارج و الطرق

  .)186، ص5م، ج1996(ابن الغماري، 
ضعف روايت را جبران  شده و  صورتي قوت محسوب  ساس تعدد مخارج در  بر اين ا

 كه به همراه تعدد طرق باشد. كندمي

 عدم اشتهار راوي به كذب . 2-7

ـــت و ابن جزري آن را در مرتبه چ» كذاب«يا » دروغگو« هارم از از الفاظ جرح راوي اس
به عقيده ابن صديق اثبات كذب . )125م، ص2001(السخاوي، مراتب جرح قرار داده است 

ست اما اگر راوي را بدون اثب ضعف حديث ا سبب  ضعفاء ذكر راوي،  شمار  ات كذب در 
   :شودميكرده باشند، با وجود شاهد از ضعف خارج 

فليس كل ما يرويه الكذاب كذʪً لاســـــيما إذا دلت القرائن وشـــــهد الواقع «
 .)366، ص6م، ج1996(ابن الغماري، » بصدقه
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ـــخن ؛ »... عَرَضَ عَلَى رَبىِّ « براي نمونه او پس از نقل روايت ابي امامه از پيامبر(ص) س
، وي اندشــدهكه در آن على بن زيد، قاســم، و عبيد بن زحر تضــعيف  كندميعراقى را نقل 

  : گويدمي
ــند اما كذاب و منكر  هرچند« ــه نفر ضــعيف باش ممكن اســت اين س

شان متماسك ستند پس حديث شاهدي بر آن  الحديث  ني ست و اگر  ا
، 4م، ج1996(ابن الغماري، » وجود داشــته باشــد، حســن مي شــود

  ).446صص
ساس  يكجا رد كرد  صورتبهروايات راوي متهم به كذب را  يهمه تواننميبر اين ا

شد چراكه ست در مواردي دروغ نگفته با سن بن  .ممكن ا براي نمونه روايت محمد بن الح
دن، در بو ود كذابصحيح است و او با وج »مَنْ عيرََّ أخَاهُ بِذَنْبٍ لمَْ يمَُتْ حَتىَّ يَـعْمَلَهُ « أبي يزيد

 .)365، ص6م، ج1996(ابن الغماري، اين حديث راست گفته است 

 تضعيف حديث به علت وجود رجالي از اهل بيت(ع) در سند. 2-8

برخي از محدثان اهل ســنت چون ذهبي، مناوي و آلباني، وجود رجال شــيعي در ســند را از 
يك قاعده در نقد اســـناد به كار  عنوانبهموجبات ضـــعف حديث به شـــمار آورده و آن را 

شده البته گاهي نيز بدان تص» کان يتشــيع«. اين اتهام عموماً تحت عنوان اندگرفته ريح مطرح 
ضا(ع) و رجال از  سي الر شيعه چون علي بن مو ست. برخي چون مناوي، حتي ائمه  شده ا ن

ن صــديق در اب. )462، ص5ق، ج1391(المناوي، اندكردهخاندان اهل بيت را نيز تضــعيف 
ــور دارند  مقابل اين گروه، با قدرت از اســنادي كه افرادي از خاندان اهل بيت در آنها حض

ق طري«ها را كه طرق آن ايگونهدفاع كرده و آنان را از رجال شـــيعي متمايز كرده اســـت به 
 ).286، ص6م، ج1996ناميده است (ابن الغماري، » اهل بيت

بْحَان« علي(ع)القدير درباره حديث  مناوي در فيض : ســـــُ ، و  أَكْثِرُوا من قـَوْلِ القَريِنَتَينِْ اللهَّ
سيوطي،  »بحَمْدِه ست كه209،ص1ق، ج1429( ضعيف كرده و  )گفته ا سيوطي حديث را ت
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ـــت  ـــت كه در وثاقت آنها ترديد اس ـــند اس ـــيعه در س وجه آن وجود جماعتي از رجال ش

سيوطي. )111، ص2ق، ج1391(المناوي، ضعيف  شاهده جماعتي از اهل  وي با ديدن ت و م
ــتاويز آنها را به عدم و ــوب نموده تا بدين دس ــيعه محس ــند، آنان را رجال ش ت ثاقبيت در س

فراد ا را در معلل خواندن روايت تذكر داده و گفته است مناويمتهم كند، ابن صديق اشتباه 
شيعه بلكه از اهل بيت(ع) هستند كه در  سند نه از رجال  آنان  ضعفا از هايكتابحاضر در 

   :به خاطر علت در متن بوده استياد نشده و اگر سيوطي روايت را تضعيف كرده 
فهؤلاء الأشـــــراف المذكورون هم الذين يقصـــــد الشـــــارح أĔم شـــــيعة متكلم «

ماري،  »فيهم، فـــاعجـــب لهـــذه الأمـــانـــة والـــدʮنـــة! ، 2م، ج1996(ابن الغ
  .)172ص

ضا(ع) توسط برخي از ضعيف علي بن موسي الر شدت  ت سنت را نيز به  محدثان اهل 
شرح حديث ست جايي كه مناوي در  صديق قرار گرفته ا ونُ ما كانَ ولا يك« مورد انتقاد ابن 

ـــيوطي، » إِلى يومِ القيامةِ مؤمنٌ إلا و لَهُ جارٌ يؤُذِيه ) آن را به علت 503، ص2ق، ج1401(الس
سته و از قول اب سند، معُلل دان ن طاهر نقل كرده كه ايشان از وجود على بن موسى الرضا در 

شدت . )462، ص5ق، ج1391(المناوي، كندميپدرانش چيزهاي عجيب نقل  صديق به  ابن 
  به وي تاخته و گفته است:

حديث را ضــعيف دانســت؟!  توانميآيا به علت وجود عَليٍِّ الرضــا «
ضل خطور  سان فا ضا را متهم كند؟! كه كندميآيا به ذهن ان ن (اب» ر

 .)497، ص5م، ج1996الغماري، 

شيعي به خرج  سبت به رجال  شدتي كه ن سرزنش دهدميذهبي به دليل   و بارها مورد 
 يارهدربپس از نقل ســخن ابن طاهر  المغني في الضــعفاءشــيخ احمد قرار گرفته اســت، در 

  علي بن موسي الرضا(ع) گفته است:
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الذهبي، ( »الشـــــأن فی صـــــحة الإســـــناد اليه فانه کُذِبَ عليه و علی جَدِّه«
 .)26، ص2م، ج1994

 انقطاع در سند. 2-9

صورت گرفته را  سند آن انقطاع  و « :اندفتهگگويند و در تعريف آن » منقطع«حديثي كه در 
انقطاع . )130ق، ص1427(القاسمي، » هو ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه صحابي أو غيره

ست و پنهان در سند است و كشف آن مهارت، توانايي و تسلط بسيار طلب زاآسيباز علل 
سناد،  مقابله .كندمي سياري از علل حديثي مورد  هاييروش ازجملها شف ب ست كه در ك ا

 ).35و37، صص1394و مظاهري،  (نك: ايزدي استفاده پژوهشگران قرار گرفته است

ــديق در كشــف و مداواي انقطاع نيز  ــي طبقات راويان«و » همقابل«روش ابن ص  »بررس
ـــت؛ وي گ ـــناد، و زماني با توجه به طبقه راوي و  اهي با تخريج روايت و مقابلهبوده اس اس

من  أَكْثِروا« . براي نمونه وي در روايتكندميمروي عنه، موضع يا مواضع انقطاع را مشخص 
هدُه الملا هودٌ تَشــــــــْ لاة عليَّ في يوم الجمُعةِ، فإنَّه يومٌ مَشــــــــْ لي عليَّ إلا ئكةُ، وإنَّ أحدًا لن يصــــــــالصــــــــَّ

سيوطي، » عُرضـــــتْ عليَّ صـــــلاتهُ حين يفْرغُ منها سيوطي از ابي 209، ص1ق، ج1401(ال ) كه 
ست ابتدا به تخريج روايت از  دام كرده طبراني اق الكبيرابن ماجه و  سننالدرداء نقل كرده ا

ــع، منقطع و با مقابله ــان داده كه حديث در دو موض ــند نش ــت. دو س ابن ماجه روايت را  اس
  چنين نقل كرده است:

حدثنا عمرو بن ســــــــــــــواد المصــــــــــــــري ثنا عبد اللهَّ بن وهب عن عمرو بن «
الحارث عن ســـعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نســـي عن 

ـــنن ابن ماجه » ... قال رســــــــــــــول اللهَّ   أبي الدرداء قال: ، 2ق، ج1430(س
 .)556ص

  است:نقل طبراني نيز چنين 
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ثنا يحيى بن أيوب العلاف ثنا ســــــــــــعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن «
اني، (الطبر» خالد ابن يزيد عن ســــــــــــــعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء به

 .)216، ص1، ج1415

از ســـند طبراني حذف » زيد بن أيمن«و » عبادة بن نســـي«علت انقطاع آن اســـت كه 
هـــ متولد شده 70ت كه سعيد بن ابي هلال كه در سال؛ استناد احمد بن صديق آن اساندشده

ستهنمياست  سال  توان خلافت عثمان درگذشته،  هــــجري و زمان32از أبي الدرداء كه در 
كه ابن  ينمونهروايت كند.  بة بن مغيرة از أبي هريرة اســـت  ديگر، روايت يعقوب بن عت

ـــته  ـــل و منقطع دانس ـــديق آن را مرس ا درك نكرده و هيچ يعقوب، أبي هريره ر چراكهص
، 2م، ج1996؛ ابن الغماري، 248ق، ص1397(ابن أبي حاتم الرازي، روايتي از صحابه ندارد 

 .)358ص

 قلب در سند. 2-10

ضعيف است و عبارت ست از حديثي است كه در بخشي از ا مقلوب يكي از انواع حديث 
د و يا متن ن است در سنآن تقديم، تأخير و يا تبديل اتفاق افتاده باشد، قلب در حديث ممك

صورت كه نام راوي كه در سند		روي دهد بدين  سله  شود و يا عبارتي از 		سل جابجا آورده 
ضوع  شد. حديث مقلوب را، مو شده با ستهمتن پس و پيش  در آن راوي، چه  چراكه انددان

بســا ســند يك حديث را براي متني غير از آن قرار داده و حديثي مركب ســاخته اســت و يا 
 عدم ضبط ينشانهجاي راوي غير مشهور را با يك راوي مشهورتر عوض كرده است. قلب، 

ــنجش قدرت حفظ يك محدث،  ــت اما گاهي نيز جهت س ــورتبهراوي اس عمد مورد  ص
ساتيد قرار  ستفاده ا ست  گرفتهيما سمي، ا ، 1م، ج1996؛ ابن الغماري، 31ق، ص1427(القا

 .)82-83ص

ابن صديق در علل، كشف احاديث مقلوبه است، براي نمونه روايت  هايتلاشيكي از 
سلام و سيوطي آن را حسن دانسته نقل كرده است		يوسف بن عبد اللَّه بن  گر ا عائشة را كه 
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ــكالي ندار ــما توانايي دارد اش ــي از ش ــي غير از لباس كارش كس د كه براي نماز جمعه لباس

   :فراهم كند
وَى ثوبىَ « ما على أحدكِم إنْ وجدَ ســــــــــعةً أن يتخذَ ثَوبينِ ليوم الجمعةِ ســــــــــِ

 ).92، ص3ق، ج1423(السيوطي، » مهنتِه

ست وي شانهكه  سپس گفته ا شاگرد   ين سعد  سى بن  ست كه مو سند آن ا قلب در 
چنانكه هيثمي و  ،)489، ص5م، ج1996(ابن الغماري،  تمحمد بن يحيى بن حبان بوده اســ

بدان اشــــاره  ندكردهمزي نيز  ، 26ق، ج1400؛ المزي، 309، ص2ق، ج1411(الهيثمي،  ا
  .)607ص

 راويان شاهد واقعه . 2-11

عِيدُ بْنُ دَاوُدَ « احمد بن صــديق ضــمن بيان روايت رٍ، حدثنا ســـــــَ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ نَصـــــــْ
دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حدثنا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ أَبيِ حَازمٍِ، وَ ابْنُ الدَّراَوَرْدِيِّ قَالاَ: إʭَِّ لجَلُُوسٌ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ 

فْيَانُ فَأَذِنَ  تَأْذَنَ عَلَيْهِ ســــُ يَ اللهُ عَنْهُمْ إِذِ اســــْ ينِْ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضــــِ لَّمَ ثمَُّ لَ الحُْســــَ هُ فَدَخَلَ فَســــَ
، أمَْرٌ   وَمَنْ حَزَّبهَُ   جَلَسَ فـَقَالَ: مَنْ أنُعم عَليه نعْمة فليَحْمدِ اللهَّ ومن اســـــــــتْبطأَ الرزِقَ فليَســـــــــتغْفرِ اللهَّ

لْ: لا حَوْل و لاَ قوةَ إلا ʪللهَِّ  ـــيوطي، 154، ص2ق، ج1423(البيهقي،  از بيهقي» فليَقـــــُ ؛ الس
ـــند پرداخته و آن را چنين تبيين  يقاعدهبه يك  )583، ص2ق، ج1401 ـــي س فني در بررس

  كرده است:
ـــده و هر « روايت از عبدالعزيز بن أبي حازم و ابْنُ الدَّراَوَردْيِ نقل ش

ماجرا  هد  ندبودهدو شــــا ْدُ العَْزيِز ا به جهت عبَ يت را  ناوي، روا ؛ م
م همت» ســوء الحفظ«تضــعيف كرده و در مورد او گفته اســت وي به 

ستناد  صديق در چنين مواردي آن است كه با ا شده است. روش ابن 
ـــارحان دور مانده  يقاعدهبه يك  تخصـــصـــي كه از نظر برخي ش

وده ب ايقضيههنگامي كه دو راوي، شاهد  .كندميحديث را تصحيح 
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ضعيف يكي از راويان بدون وجه  شند ت و آن را با هم روايت كرده با

، 6م، ج1996(ابن الغماري، » ارداست و در ضعف حديث دخالت ند
  .)219ص

 » وقف« علت محسوب شدن. 2-12

بودن  ضعيف يدرباره، اما اندگفتهمحدثان، حديث صحابي پيامبر(ص) را موقوف و مرفوع 
ـــت » رفع«ع، تصـــريح به لفظ در مرفوموقوف بين آنها اختلاف وجود دارد.  ـــروري اس ض

   :اندگفتهدر تعريف مرفوع لذا  )209م، ص1984(صبحي الصالح، 
وَاء  « ة من قَول أَو فعل أَو تَـقْريِر، ســـَ الْمَرْفُوع هُوَ مَا أضـــيف إِلىَ النبى خَاصـــَّ

عِيف  لا، أَو مُنْقَطِعًا، وَيدخل فِيهِ الْمُرْســـــل وَنحَْوه ويشـــــمل الضـــــَّ كَانَ مُتَّصـــــِ
 .)159م، ص2001(السخاوي،  »وَغَيره

صحاب ست كه از  شده چه قول، فعل يا تقريراما موقوف روايتي ا سند ي نقل  آن  و چه 
شد يا منقطع  صل با سمي، مت  يزمرهبرخي از محدثان موقوف را در  .)133ق، ص1427(القا

ى ليس بحجة عل		والموقوف«چنانكه جرجاني گفته اســـت:  اندكردهاحاديث ضـــعيف ذكر 
ــح ــيل 86ق، ص1407(الجرجاني، » الأص ــده) اما برخي ديگر قائل به تفص از نظر اين  .اندش

عامل ضــعف باشــد، ممكن اســت احاديث موقوف، ضــعيف  تواندنميگروه صــرف وقف 
باشــند اما ضــعف آنها ناشــي از وقف نيســت يعني به ســبب موقوف بودن، ضــعيف شــمرده 

شذوذ يا اضطراب جستجو كرد  شوندنمي ا بررسي ب وگرنهبلكه علت را بايد در عللي چون 
سن  سند و متون آنها، قابل صحيح و ح ستند و مانند مرفوع به  سه با احاديث مرفوعه ه مقاي

  .)209م، ص1984(صبحي الصالح،  شوندميتوصيف 

محدثاني است كه در ضعف حديث موقوف، قائل به تفصيل است،  ازجملهابن صديق 
ضعيف  سبب وقف، ت صرفاً به  شارحاني كه حديث را  ق، 1391(المناوي، اندكردهوي نظر 

  ورد انتقاد قرار داده و در اين باره گفته است:) م24، ص5ج
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، بلكه زماني علت به حساب شودنميعلت محسوب  نفسهيفوقف، «

مرفوع نقل كرده باشــد  صــورتبهكه يك راوي، حديث را  آيدمي
موقوف از او نقل كند، در اين  صورتبهسپس راوي ديگري آن را 

نده اســت اما صــورت روايت وقف كننده، علت براي روايت رفع ده
ــد، در اين صــورت وقف،  ــده باش اگر روايت از ابتدا موقوف نقل ش

ـــاب  ـــت آيدنميعلت به حس (ابن » و حديث به قوت خود باقي اس
  .)56، ص5م، ج1996الغماري، 

در صــورت بروز اختلاف، قاعده نزد احمد بن صــديق آن اســت كه رفع را بر غير آن 
شد و يا راوي  ايقرينه؛ البته در زماني كه داردميمقدم  شته با دلالت كننده بر رفع وجود ندا

صحيحين اخذ كرده كه  سلم در  شد. وي اين روش را از بخاري و م به رفع تصريح نكرده با
 ندشدنميدر موارد اختلاف ميان رفع و وقف يك حديث، مرفوع را ذكر و متعرض موقوف 

 .)237، ص5م، ج1996(ابن الغماري، 

 شروط لازم جهت تقويت حديث تعدد طرق و. 2-13

ف حديث ضعيمعتقد است انجبار ضعف روايت تعدد طرق است. قاسمي  هايروشيكي از 
 (القاســمي، شــودميو مورد قبول و عمل واقع  يابدميحســن ارتقاء  يدرجهبا تعدد طرق به 

ـــورتي امكان انجبار حديث ضـــعيف را منتفي  .)112ق، ص1427 ـــديق در ص احمد بن ص
از ضعف باشد. بنابراين اگر مشكل، ضبط راوي باشد در صورتي  ترقوي» جابر«ه ندانسته ك

ضعف را  شد، به جهت قدرت جابر،  شده با ضابطين نقل  كه روايت از طرق ديگري توسط 
؛ وي در اين موارد به دهدميارتقاء » حســن لغِيَرِه«را به » ضــعيف«مرتفع دانســته و حديث 

جاج  ندنميطريق مفرد احت كه  ك هدميقرار  موردنظرمجموع طرق را بل ته،  د (عمر فلا
 ).67، ص1ق، ج1401
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ضعيف خود به اعتبار رجال و  صديق عقيده دارد برخي محدثان چون ترمذي در ت ابن 

عمل آنها صحيح است اما بايد توجه داشت كه روايت  هرچند. اندگفتهوضعيت سند، سخن 
ر وي اگر حديثي ضــعيف باشــد اما ممكن اســت به طرق ديگري نيز نقل شــده باشــد. به نظ

شد از طرف  شده با شي ن ضع، نا ضعف آن محتمل بوده و از كذب روايان و اتهام آنها به و
ديگر، متن از امور ناشــناخته و غرابتي كه ســبب باطل شــدن حديث شــود به دور باشــد، اين 
حديث با مجموع طرق آن قطعاً صــحيح اســت و شــكي در آن نيســت، زيرا ترس از وهم و 

ـــوء حفظ راوي و  ـــي از س وي، يا وجود اختلاط با تعدد طرق حديث،  توجهيبيغلط ناش
ـــودميبرطرف  ، 4م، ج1996الغمــاري،  (ابن رودميو ظن وقوع غلط در آن از بين  ش
 ).414-415صص

 وضع در حديث. 2-14

مدي ع صورتبه، ساخت و اختلاق حديث و نسبت دادن آن به پيامبر(ص) است چه »وضع«
سهوي  ضع و ارتباط  .)107، ص1ق، ج1401(عمر فلاته، و چه  صديق در زمينه و احمد بن 

 آن با سند به موارد زير توجه نموده است:  

 تفاوت ميان وضاع با متهم به وضع. 2-14-1

ــع		اتهم«چون  هاييعبارت ــع		متهم«و يا » الحديث		بوض ــع		متهم«، »الحديث		بوض ز ا» بالوض
نك: (بوده است » وضاع« موردنظرطرف رجاليون و ناقدان حديث بيانگر آن است كه راوي 

ــديق عقيده دارد .)8، ص4ق، ج1414؛ الهيثمي، 496، ص1ق، ج1326ابن حجر،   اما ابن ص
ــع« كه ــاع«با » متهم به وض ــت » وض ــع، ارتكاب آن  يلازمه چراكهمتفاوت اس اتهام به وض

ستدلال وي  ست؛ ا شود و نتوان ني ضع براي يك راوي ثابت ن سا اتهام و ست كه چه ب آن ا
، 4م، ج1996(ابن الغماري،  شــودنميقرائني براي آن يافت پس حديث او از اعتبار ســاقط 

   .)568ص
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و حديثشــان » وضــاع«بن موســى الوجيهى را  و عمروي راوياني چون هارون بن زياد، 

 شده كه در كتب رجالي و حديثي استعمال»نٌ ʪِلوَضـعرَماهُ فلا«باطل دانسته اما عباراتي چون 
صديق با استفاده  متفاوت دانسته است.» وضاع«) را با 501، ص1ق، ج1404(ابن حجر،  ابن 

ابن ( از منابع رجالي و بررسي دقيق رجال متهم به وضع، بسياري از آنان را تبرئه كرده است
 ).168، ص6م، ج1996الغماري، 

 »متهم به كذب«آن با  يرابطهو » متهم به وضع«تبيين مفهوم . 2-14-2

مَن حدَّثَ عنيِّ حديثاً وَ هوَ يرى أنَّهُ كذِبٌ فَهوَ أحدُ «، روايت »موضـــوع«قاســـمي هنگام ذكر 
ست عنوانبهرا » الكاذِبينَ  ستندات آورده ا سمي،  يكي از م احمد بن  .)150ق، ص1427(القا

وسط محدثان ت» متهم به وضع«ه گرفته كه از استعمال لفظ صديق از چنين كاربردهايي نتيج
وده است. ب» متهم به كذب«كه منظور آنها خصوص وضع نبوده بلكه  شودميچنين برداشت 

. از نظر وي اتهام به كذب براي كردندميچرا اگر منظور آنها وضــع بود، به صــراحت بيان 
ــناد بدان دچا ــوندمير اكثر راويان اتفاق ميافتد و يا در اس  مثلاً راوي كه ادعاي ملاقات با ش

سماع نكرده، به كذب متهم  شته و يا از او  ا اين ام شودميشيخي كرده كه با وي ديدار ندا
، 3م، ج1996(ابن الغماري، بر(ص) تفاوت اساسي دارد موارد با وضع و اختلاق حديث پيام

 .)418ص

ــي منابع رجالي تلاش  ــواهدي براي  كندميوي با بررس ــع ش تبرئه راويان متهم به وض
جســتجو كند و يا با تبديل آن به متهم به كذب، اين اتهام را رفع نمايد تا بتواند حديث را از 

 علت، مبرا سازد.

 تعدد طرق و نقش آن در انجبار وضع. 2-14-3

ــمي در بحث از  ــت:قاعده» طرُقُهُ  تَعددت  الضـــــــــعيفُ إذا«قاس ــده اس  أعلمُ أنَّ « اي را متذكر ش
عفِ و تقاعُدِ هذا الجابرِ االمثاثلةِ لهَلقُوةِ   طرُقِة  بتَِعددِ   الضــعيفَ لِكذبِ راويه أو لفِســقه لا ينجَبرِ  » لضــَّ



 91                  51 ياپي، پ1400 زيي، پا3، شماره 18سال ، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
ـــمي، قاس كار گرفته 112ق، ص 1427(ال به  ـــي علل  قاعده را در بررس ـــديق اين  ) ابن ص

  :گويدمي
ـــده و « ـــواهد متعدد وارد ش با طرق و ش ها ا يهمهاگر روايت  ز آن

ـــند، از طرف ديگر متن نيز حاوي  ـــاعين باش روايات كذابين و وض
ـــد، روايت را از موضـــوع بودن خارج  ركاكت لفظي و معنوي باش

 .)524، ص1م، ج1996(ابن الغماري، » كندنمي

ـــاس آن  ـــت كه عروة بن رويم از علي(ع) نقل كرده كه بر اس از اين نمونه روايتي اس
(ابن الغماري،  داده كه درخت نخل را گرامي بدارند!پيامبر(ص) به همه مســـلمانان دســـتور 

سانيد  .)186، ص2م، ج1996 ضعف ا ضمن بيان  ست معتقدمناوي  ضعيف  يهمه ا سانيد  ا
 ودشــميهســتند و در برخي از آنها انقطاع وجود دارد اما حديث به علت تعدد طرق تقويت 

طرق اين روايت  يههمابن صــديق، چون ابن جوزي  .)187، ص2م، ج1996(ابن الغماري، 
ضعيف ضعي 184، ص1ق، ج1386(ابن الجوزي،  را  كه تعدد طرق  داندمي) و حديث را و

 .)189، ص2م، ج1996(ابن الغماري، آن را تقويت كند  تواندنمي

 (مركب إلاسناد) حديث موضوع با سند صحيح. 2-14-4

يكي از ترفندهاي واضــعان نقل حديث صــحيح و ترتيب دادن ســند براي آن اســت، آنها با 
سناد و يا قلب و تركيب آنها احاديثي جعلي  شر در ميان مرد سازندميسرقت ا م، تا هنگام ن

شده و مورد پذيرش و قبول قرار بگيرند. معمولاً تشخيص اين احاديث  شته  داراي اصل پندا
واضــعان براي احاديث خود به  چراكهاختلاف بين محدثان نيز شــده  يمايهآســان نيســت و 

اين روايات را  .)52، ص2ق، ج1401(عمر فلاته،  اندكردهجعل متابع و طرق متعدد اقدام 
ق، 1427ن معنا كه اســناد آنها ســاختگي اســت (القاســمي، بدي اندگفتهنيز » مركب الاســناد«
  ين بيان كرده است:احمدبن صديق اين قاعده را چن). 154، ص1ج
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أن مجرد ثقة الرجال لا تدل على صــــــــــــــحة الســــــــــــــند لاحتمال وجود علل «
  .)460، صص5م، ج1996(ابن الغماري، » أخرى تمنع من ذلك

ــلمة بن نفُيل ــت كه وي با نقل روايت س ــام اس ــلام، ش ــ، بهترين خانه براي اس يح توض
صحيح آورده دهدمي سند  ) آورده 53، ص7ق، ج 1415(الطبراني،  كه طبراني حديث را با 

. )246،ص 7ق، ج1432(الصــنعاني،رجال آن را موثق معرفي كرده اســت  يهمهو هيثمى، 
ست  سته ا سن دان سيوطي، سيوطي نيز آن را ح اما نقل اين افراد 		)156، ص2ق، ج1401(ال

ـــودنميلزوماً به صـــحت حديث منجر  ممكن اســـت يك راوي در مراتب بالاي  چراكه ش
شودوث صحت آن  ابن ( اقت قرار داشته باشد اما در حديث علتي وجود داشته باشد كه مانع 

صص4م، ج1996الغماري،  ساخته 453،  صحيح  سند  ضعان، حديثي را با  ) مانند آن كه وا
شند؛ چنانكه در احاديث  شام«با ضل ال شكر عراق، راويان را بر » ف بني اميه جهت برتري بر ل
  .)567، صص4م، ج1996، ابن الغماري( اندردهكساختن آن روايات مجبور 

 سرقت حديث. 2-15

مفهومي صحيح و حكيمانه يا  يدربردارندهسخني را كه چه بسا داراي اصل است و  ايعده
اخلاقي و يا اعتقادي اســـت از كســـي اخذ كرده و با ترتيب دادن إســـناد براي آن،  اينكته
صحابه نقل  صورتبه صاحبان اصلي آنها كه  درواقع. اندكردهمرفوع از زبان  سخنان از  اين 

سرقت  صوفيه و ... هستند،  سند اندشدهمحدثان، مورخان،  سرقت حديث از علل مرتبط با   .
، 2ق، ج1401(عمر فلاته،  شودمياست و سرقت إسناد، قلب إسناد و تركيب إسناد را شامل 

   .)39ص
ــ يپديده ــعيف، منكر و موض ــرقت، معمولاً در احاديث ض ــورت س و  گيردميوع ص

ست كه براي آنها متابعي بيابد تا بتواند حديث خود را تقويت كند يانگيزه ابن  .سارق آن ا
  انجبار دانسته است غيرقابلالغماري، سرقت حديث را از انواع وضع محسوب كرده و آن را 

براي نمونه وي اصـــل  .)440، ص1و ج 481، ص5و ج 417، ص2م، ج1996(ابن الغماري، 
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اقَ   مَا« ديث منقول از أنَسح ) را از 498، ص 2ق، ج 1401(الســيوطي،» بمِتَُحَابَّـينِْ   مجَْلِسٌ   ضــــــــَ
  .)557، ص10ق، ج1423(البيهقي، قول بيهقي، متعلق به ذو النون مصري دانسته است

 اضطراب . 2-16

سند، متن و يا  شودميبه خبري اطلاق » مضطرب« شده است. اضطراب در  كه مختلف نقل 
ند، ر ســـهر دو واقع مي شـــود اما كمتر اتفاق ميافتد كه محدثي بدون توجه به اضـــطراب د

صورتي كه قرينه بر ترجيح ). 136ق، ص1427حكم به اضطراب در متن دهد (القاسمي، در 
حديث از اضــطراب  يكي از منقولات موجود باشــد و يا امكان جمع وجود داشــته باشــد،

صحيح داخل  سام حسن يا  ضبط  شودميخارج و در يكي از اق صورت به عدم  در غير اين 
شاره دارد و معلل محسوب  صص 1ق، ج1424السخاوي،( شودميراوي يا راويان ا  ،296-

290.( 

ست، به نظر او وقتي گفته  ابن شده ا ضبط ارتباط قائل  ضطراب و عدم  الغماري، بين ا
ضطربةأحاد« شودمي ست، پس در » يثه م ضابط ا ست كه راوي غيرحافظ و غير بدان معني ا

ضطراب و اختلاف واقع  سيله؛ اما شودميحديث او ا ضطراب  تواننمياين مطلب  يو بر ا
روايات وي حكم كرد مگر آن كه ثابت شود اضطراب، به علت عدم ضبط وي بوده  يهمه

ابراين ابن صـــديق تنها با حصـــول دو بن. )280-281، ص2ق، ج1996(ابن الغماري،  اســـت
 داندميشرطِ اثبات عدم ضبط و عدم وجود معارض در جرح، اضطراب راوي را ثابت شده 

 .آوردميو روايت را ضعيف به حساب 

 تصحيف . 2-17

 ، عبارتست از آنشودمينقل حديث محسوب  يمرحلههاي تصحيف در سند كه از آسيب
سند يا متن  شي از  ست كه بخ شبا ابن (يه آن يا نزديك به آن، تغيير كند حديث، به چيزي 

صلاح،  صحيفات واقع در  .)237، ص 1ق، ج1411؛ مامقاني،279ق، ص1406ال شخيص ت ت
 . كندميسند از عواملي است كه در احراز صدور حديث به ناقد كمك 
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ضعيف با  سا راوي ثقه و راوي  سند از آنجا اهميت دارد كه چه ب بررسي تصحيف در 
سنن نقل كرده  صواب تغيير كند. براي مثال ترمذي در  شده و حكم حديث به نا شتباه  هم ا

ست: ثَـنَا أبَوُ عَقِيلٍ ا« ا رِ قَالَ: حَدَّ ثَـنَا أبَوُ النَّضــــْ رِ قَالَ: حَدَّ ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبيِ النَّضــــْ لثَّقَفِيُّ قَالَ: حدَّ
ثَـنَا أبَوُ فـَرْوَةَ يزَيِدُ بْنُ سِنَ  ثَنيِ بُكَيرُْ بْنُ فـَيرْوُزَ، قَ حَدَّ الَ: سمَِعْتُ أʪََ هُرَيْـرَةَ، يَـقُولُ: انٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ: حَدَّ

نْزلَِ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهَِّ   بَـلَغَ   أدَْلجََ   وَمَنْ   أدَْلجََ، خَافَ   قَالَ رَسُولُ الله(ص):مَنْ 
َ
 غَاليَِةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهَِّ الم

شارحان ). 633، ص4ق، ج1395(الترمذي، » نَّةُ الجَ  سنان«برخي  سنان«را با » يزيد بن   »بَرد بن 
ـــتباه اندكردهكه هر دو از بكير بن فيروز نقل  عيف، اما ، ضـــ»بَرد«در حالي كه  اندگرفته، اش

ــت، ثقه » يزد« ــند حديث ترمذي موجود اس ــدميكه در س ، 6م، ج1996(ابن الغماري،  باش
 ).265ص

 تحقيق ايجنت

احمد بن صــديق الغماري از محدثان و فقيهان معاصــر اهل ســنت اســت كه به ســبب كثرت 
شيخ هايزمينهشهرت يافته است. يكي از » سيوطي زمان«تأليفات به  ، در آن تخصصي كه 

»  علل الحديث«ورود كرده و اثري شگرف بر حديث پژوهي معاصر اهل سنت بر جاي نهاده 
وي را  نمودي جامع از » لل الجامع الصــغير و شــرحي المناويالمداوي لع«اســت. محققان 

آنچه از اين مقاله حاصــل شــده را  .اندكردهكاربردي او در علل الحديث معرفي  هايتلاش
 در موارد زير خلاصه نمود: توانمي

صديق  )1 سنت  يقاعدهاحمد بن  اتفاق اهل الحديث علي «متداول بين محدثان اهل 
 را در بسياري از موارد نقض كرده است. » شيء يكون حجة

روحيه عدم تقليد، انتقاد از بزرگان حديث اهل سنت، گرايش به تصوف و از همه  )2
ضيل علي يروحيه ترمهم شديد، تف ستيزي  صبي  ت ويژه بر خلفا، محب (ع)و اهل بيت (ع)نا

 بوده است. اثرگذاربيت(ع) و ... در نقد حديث وي به اهل 
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ـــته تا از يك طرف  )3 ـــاس مباني خود به پالايش حديث نبوي اعتقاد داش وي بر اس

شود و از طرف ديگر آنچه از روايات  شته  ست كنار گذا سول االله(ص) ني سب به ر آنچه منت
ستدلال  سطهبهكه بدون ا شارحان و حديث يوا ضعف پژو سهو و يا خطاي ناقدان،  هان به 

شده و به  ضوابط، جبران  شده با رعايت قواعد و   تراث نبوي بازگردانده يمجموعهمنسوب 
 شود.

صديق به علل حديث مبتني بر  )4 سيروشورود احمد بن  س شنا ست، او با كارب ت ا
صحيح  صورت امكان ت شكار و در  صورت  كندميمراحل زير، علت را در حديث آ و در 

 :دهدميعدم امكان تصحيح  به رد آن نظر 
 .كندمينقل شارح يا ناقد را ذكر  -

شارح را در عللي كه بر حديث وارد كرده و يا حديث معللي را كه  - نقدهاي وارد بر 
 .كندميمورد غفلت قرار داده، بيان 

 .كندميبه تخريج روايت از مصادر اوليه اقدام   -

 .پردازدميطرق  به شرح و توضيح -

  .كندمياقوال بزرگان علم حديث را در علت روايت بيان  و احياناً از آنها انتقاد  -

 .كندميعلتي را كه بر آنها پوشيده مانده ذكر  -

 . دهدميقول برتر را ترجيح  -

ضروري  هايغلطنظر تكميلي را بيان كرده و به  - رايج در نقد حديث و برخي قواعد 
 . كندميا رفع علل اشاره در كشف و ي

شيخ احمد بن صديق در بررسي علل، قواعدي را اصل قرار داده كه برخي از آنها  )5
ست اما در برخي ديگر  سنت هماهنگ ا عدم دخالت مذهب « ازجملهبا قواعد محدثان اهل 

توثيق اهل بيت(ع) و پذيرش «و » صـــحت طرق اهل بيت(ع)«، »و عقيده در وثاقت راوي
 و ... با بيشتر آنان مخالفت دارد. » مسند صورتبهروايات آنان 
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سياري از روايات پيامبر(ص)، ائمه شيعه(ع) علل الحديثي ابن صديق ب هايپژوهش )6

  .از ضعف خارج كرده است يت(ع)خصوصاً در فضائل اهل ب و رجال شيعي را
  

  تحقيق منابع
ــكر االله ، المراســيلق)، 1397، أبو محمد الحنظلي، (ابن أبي حاتم الرازي .1 المحقق: ش

  نعمة االله قوجاني، بيروت: مؤسسة الرسالة.
، تحقيق: فريق من الباحثين العلل)، ق1427(ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد الحنظلي،  .2

: مطابع جايبإشراف وعناية سعد بن عبد االله الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ب
  الحميضي. 

ضوعاتق)، 1386حمن بن علي بن محمد، (الجوزي، جمال الدين عبد الر ابن .3 ، المو
  تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة: المكتبة السلفية.

ــلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ( ابن .4 : عبد قي، تحقمقدمة ابن الصــلاحق)، 1423الص
  : دار الكتب العلمية.روتيماهر ياسين الفحل، ب -اللطيف الهميم 

ـــقلاني، ابن .5 ، الهند: مطبعة دائرة المعارف تهذيب التهذيبق)، 1326( حجر العس
  النظامية.

ـــقلاني، ابن .6  ، المحقق: دائرة المعارف النظاميةلســان الميزان)، ق1390( حجر العس
  .الثانية الطبعة للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة: الهند، بيروت

ع بن ، المحقق: ربيالنكت على كتاب ابن الصلاح)، ق1404( ،حجر العسقلاني ابن .7
  هادي عمير المدخلي، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 

صطلح اهل الاثر ينخبة الفكر فق)، 1427( ،حجر العســقلاني ابن .8 : دار روتي، بم
  ابن حزم.
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، المحقق: سنن ابن ماجه)، ق1430محمد بن يزيد القزويني، (ماجة، أبو عبد االله  ابن .9

  : دار الرسالة العالمية.روتيلأرنؤوط، بشعيب ا
ـــادر، الطبعة لســان العربق)، 1414منظور، محمد بن مكرم، ( ابن .10 ، بيروت: دار ص

  الثالثة.
ـــحاق بن  ،نعيم أبو .11 ـــبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إس ـــى بن مهران الأص موس

  ، مصر: السعادة.حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)، ق1394(
بررســي اصــالت روايت منقول از امام «ش)، 1400( ،يمجتب ،يشــكور ؛يعل آهنگ، .12

 –علي(ع) درباره اهميت شــناخت ناســخ و منســوخ با اســتفاده از روش تحليل اســناد 
  .1-31صص ،1، شماره 18سال  ،ثيقرآن و حد قاتيتحق ،»متن

 نيو مواز ثيــعلــت در حــد«، )ش1394، (بهــاره ،يتهران يمظــاهر ؛يمهــد ،يزديا .13
ستاد  دگاهيشناخت آن از د سال  ،ثيقرآن و حد قاتيتحق ،»يبهبود محمدباقرا

  . 26-53، صص 4، شماره 12
ــعب الإيمان)، ق1423أبو بكر، ( البيهقي، .14 : عبد العلي عبد الحميد حامد، قي، تحقش

  : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ بومباي: الدار السلفية.اضير
ــنن الترمذي)، ق1395( الترمذي، .15 تحقيق وتعليق: أحمد محمد شـــاكر، مصـــر: ، س

  شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية.
ــول الحديثق)، 1407علي بن محمد بن علي، ( الجرجاني، .16 لة في أص ، رســـا

  المحقق: علي زوين، الرياض: مكتبة الرشد.
ـــام بن عبد العزيز، ( الحلاف، .17 ـــر ، الرياض: التعريف بعلم العللق)، 1424هش الناش

  المؤلف. 
لدين، ( الحلبي، .18 هان ا بالاختلاطم)، 1988بر باط بمن رمي من الرواة  ، الاغت

  المحقق: علاء الدين علي رضا، القاهرة: دار الحديث.
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ــ .19 ــير،شــرح بلوغ المرام تا)،(بي م،يعبدالكر ر،يالخض ــارح: عبد الكريم الخض  ، الش

  https://shkhudheir.comدروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير، 
ميزان الاعتدال في )، ق1382عبد االله محمد بن أحمد، (شــمس الدين أبو  ،يالذهب .20

  ، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.نقد الرجال
ضعفاءم)، 1994(شــمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد،  ،يالذهب .21 ، المغني في ال

  إحياء التراث.المحقق: نور الدين عتر، قطر: إدارة 
 ،فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي)، ق1424(شمس الدين،  السخاوي، .22

  المحقق: علي حسين علي، مصر: مكتبة السنة.
ــخاوي، .23 ــمس الدين، ( الس  ،الغاية في شــرح الهداية في علم الروايةم)، 2001ش

  عائش عبدالمنعم إبراهيم، مصر: مكتبة أولاد الشيخ للتراث.المحقق: أبو
  .: الطبعة الثانيةجاي، بالمَدخَلُ إلى فَهْمِ علم العلَِلق)، 1431ابوهمام،( ،يالسعد .24
ـــيوطي، .25 ــغير في ق)، ال1401( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الس جامع الص

  ، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.أحاديث البشير النذير
ــيوطي، .26 الفتح الكبير في ضــم )، ق1423(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  الس

  .رالفك دار: ، المحقق: يوسف النبهاني، بيروتالزيادة إلى الجامع الصغير
ـــف .27 ـــع ،يعيش در  يپژوه ثيو حد ثيگوناگون به حد يكردهايرو«ش)، 1397( د،يس

  .  2شماره ،20سال  ،ثيعلوم حد، »دوران معاصر
صالح، إبراهيم، ( صبحي .28 صطلحهم)، 1984ال  العلم دار: ، بيروتعلوم الحديث وم

  . عشر الخامسة: الطبعة للملايين،
شَرحُْ )، ق1432بن صلاح بن محمد الحسني، (محمد بن إسماعيل  الصنعاني، .29 التَّنويرُ 

  .، المحقق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الرياض: مكتبة دار السلامالجَامعِ الصَّغِيرِ
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ـــ .30 ، جهود المحدثين في بيان علل الأحاديثق)، 1425( ،يعبداالله عل اح،يالص

  : دارالمحدث.اضيالر
مد بن أ الطبراني، .31 مان بن أح ـــلي ـــم، (س قاس  المعجم ،)ق1415يوب الطبراني أبو ال

سط : قاهره الحســيني، محســن - معاذ أبو محمد بن االله عوض بن طارق: المحقق ،الأو
  .الحرمين دار

صمد، ( العاملي، .32 صول الأخبارش)، 1360حسين بن عبد ال ، وصول الأخيار إلى ا
  المحقق: السيد عبداللطيف الكوهكمري، قم: مجمع الذخائر الإسلامية.

ؤسسة : مروتيب ؛يدمشق: مكتبه الغزال ،ثيالحد يالوضع ف)، ق1401فلاته، ( عمر، .33
  مناهل العرفان.

باصول  جيحصول التفر)، ق1414(الحسني، أحمد بن محمد ابن الصديق،  الغماري .34
) ريتص في(ك جيالتخر   .ةي: الطبراضي، رمحدثاً

المداوي لعلل الجامع م)، 1996الحســني، أحمد بن محمد ابن الصــديق، ( الغماري .35
  ، قاهره: دار الكتبي.    الصغير و شرحي المناوي

ـــديق،  الغماري .36 ـــني، أحمد بن محمد ابن الص قاهره:  ،قيالبحر العمم)، 2007(الحس
  . يدارالكتب

ــطلح ق)، 1427( محمد جمال الدين، القاســـمي، .37 قواعد التحديث من فنون مص
  : دار النفائس.، بيروتالحديث

قم: مؤســـســـة آل  ،ةيعلم الدرا يف ةيمقباس الهداق)، 1411عبداالله، ( ،يالمامقان .38
  التراث. اءيلاح تيالب

ــديق م)، 1971( اء،يزحل، عل محمد .39 الغماري وجهوده الحافظ أحمد ابن الص
  . هي: دارالكتب العلمروتي، بفي خدمة الحديث
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تكميل النفع بما لم يثبت به وقف و لا )، ق1410عمرو بن عبداللطيف، ( محمد .40

  .العربي التراث الإسلاميةلإحياء التوعية مكتب: مصر ،، الجيزةرفع
سف بن عبد ،يالمز .41 سف، (يو سماء في الكمال تهذيب ،ق)1400الرحمن بن يو  أ

  : بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة. قي، تحقجالالر
ـــعيد،  ممدوح، .42 ــل و )، ق1416(محمود س رفع المنارة لتخريج أحاديث التوس

  ام النووي.الإم دار: ، الأردنالزيارة
سعيد، ( ممدوح، .43 سة م)، 1995محمود  صحيح حديث اتقوا فرا شارة المؤمن بت ب

  .ي، عمان: دار الرازالمؤمن
لدين محمد ،يالمناو .44 ــغير)، ق1391( ،زين ا جامع الص ــرح ال قدير ش ، فيض ال

  .   ةيالمعرفه، الطبعة: الثان: دارروتيب
سنت يثيحد هايجريانبه  ينگاه«ش)، 1383( ،يمهد ،يزيمهر .45 صر اهل  علوم ، »معا

  .3-13، صص34شماره  ،ثيحد
، علوم الحديثمعرفة )، ق1397(االله الحاكم محمد بن عبد االله، أبو عبد النيسابوري، .46

  المحقق: السيد معظم حسين، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية.
ـــن نور الهيثمي، .47 ـــليمــان، أبوالحس موارد )، ق1411(الــدين علي بن أبي بكر بن س

 . ةي، دمشق: دار الثقافة العربالضمĤن

سليمان، (الدين عأبوالحسن نور الهيثمي، .48 ائد مجمع الزو)، ق1414لي بن أبي بكر بن 
  ، المحقق: حسام الدين القدسي، القاهرة: مكتبة القدسي.منبع الفوائد و
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